
17 شنبه   23  اردیبهشت 1۴۰2  شماره 8183
irannewspaper.ir irannewspaper

علی رنجکش / پدر در حیاط خانه شـــان با 
نوزاد ســـرگرم بود که

وقتی همســـرم خیانت کرد خـــودم را گناهکار می دانســـتم 
همه وجودم شـــده بود افیـــون و ....

به گـــزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، حســـن معروف به 
حســـن دراز که قد 198 سانتیمتری اش دلیل این نامگذاری 
بـــوده اســـت هم اکنون یک ســـالی می شـــود که پاک شـــده 
و دیگـــر مـــواد مخـــدر مصـــرف نمی کنـــد. او 20 ســـالی نجار 
حرفـــه ای با حقـــوق خوب بوده اســـت اما در مســـیر زندگی 
به دلایـــل متعدد شـــروع به مصـــرف مواد مخـــدر می کند و 
همین مســـأله از او یک ســـارق حرفه ای می ســـازد. او درباره 
ســـارق شـــدنش می گوید:»هیچ وقـــت فکر نمی کـــردم که 
روزی به جایی برســـم کـــه بخواهم حتـــی از نزدیکان خودم 
نیـــز ســـرقت کنـــم امـــا لعنـــت به مـــواد مخـــدر کـــه باعث 
می شـــود کار آدم بـــه جایی برســـد که دیگـــر خواهروبرادری 
را هـــم کنـــار بگذارد تـــا شـــاید بتواند مـــواد مخدر خـــود را 

تأمیـــن کند.«
آمار میـــزان وقوع جرم در کشـــورها متفاوت بـــوده و تحت 
تأثیر عوامل گوناگونی اســـت. این در حالی اســـت که گاهی 
افـــرادی نیـــز با وجـــود اینکه از شـــغل مناســـبی برخـــوردار 
هســـتند بـــاز در مســـیری قـــرار می گیرنـــد کـــه کارشـــان به 

اقدامـــات مجرمانه مثل دزدی کشـــیده می شـــود.
مهم تریـــن عامـــل این مســـأله نیـــز، اعتیـــاد و مـــواد مخدر 
اســـت که نه تنها زندگـــی فرد بلکه کل اعضـــای یک خانواده 

را تحت تأثیـــر خود قـــرار می دهد.

گفت وگو با حسن دراز
متولد چه سالی هستی و از کی شروع به کار کردن 

در کارگاه نجاری کردی؟
متولد ســـال 58 هستم و ســـال 66 پدرم ما را برای زندگی به 
دولـــت آباد تهـــران آورد. خیلـــی زودتر از بچه هـــای دیگر قد 
کشـــیدم و به همین خاطر نیز دوســـت و رفیق های بزرگ تر 
از خـــودم پیـــدا می کردم. محله مـــا خوب نبـــود و راه زیادی 
پیش پای مـــن قرار نداشـــت. همان بچگی آرزوی داشـــتن 
دوچرخه داشـــتم ولی شـــرایط مالـــی ما اجازه نمـــی داد که 
ایـــن آرزوی من برآورده شـــود. تنها 12 ســـال داشـــتم که کار 
را در یک نجاری ســـمت صفاییه شـــروع کردم تـــا با پول آن 

بتوانم یـــک دوچرخه برای خودم خریـــداری کنم.
بالاخره دوچرخه خریدی یا قید آرزویت را زدی؟

 نـــه اتفاقـــاً قید آرزویـــم را نزدم چراکـــه به خاطر قـــد بلندم 
هیـــچ کـــس فکـــر نمی کـــرد کـــه 12 یـــا 13 ســـال دارم پس 
خیلـــی زود بجـــای دوچرخه با پـــول ماه های نخســـت کارم 
یـــک موتورســـیکلت خریـــداری کردم و عشـــق و حـــال من 

شـــروع شد.
14 ســـالگی با ســـیگار و مشـــروبات الکلی شـــروع شـــد و در 

نهایت در 18 ســـالگی به حشـــیش کشـــیده شـــد.
چه زمانی ازدواج کردی و آیا آن زمان هم مصرف 

داشتی؟
21 ســـاله بودم و تازه از ســـربازی برگشـــته بودم که عاشـــق 
دختر همســـایه شـــدم. در نهایت هـــم بـــا او ازدواج کردم و 
زندگی مشـــترک ما بدون مصرف مواد مخدر شـــروع شـــد. 
3 ســـال از ازدواج ما گذشـــته بود که دوباره به دام حشیش 
افتادم. همســـرم به رفتار من حســـاس شـــده بـــود و دائم 
متلک می انداخـــت. در کارگاه ما در آن زمـــان دو نفر تریاک 
مصـــرف می کردند و من هم از حشـــیش و حساســـیت های 
همسرم خسته شـــده بودم و یک روز در کارگاه با آنها تریاک 

کردم. مصرف 
شـــاید باورتان نشـــود اما نه تنهـــا میزان کارم زیاد شـــده بود 
بلکـــه همه چیز هـــم نرمال بـــه نظر می رســـید تـــا اینکه در 
چرخـــه اجباری مصرف مـــواد مخدر افتـــادم و از آنجایی که 
در خانـــه نمی توانســـتم مواد مصـــرف کنم، دائـــم در کارگاه 

مشغول کشـــیدن بودم.
چه بر سر زندگی ات آمد؟

چیزی که برای مـــن مهم بود، تنها و تنها دخترم، همســـرم 
و مـــواد مخدر بـــود که اگر از آن اســـتفاده نمی کـــردم بدون 
شـــک دوتای اولـــی را نیز از دســـت نمی دادم ولـــی به دلیل 
وابســـتگی زیاد به مواد آن دو را از دست داده بودم اما چون 
غرق در مواد بودم چشـــم هایم حقایق زندگـــی را نمی دید.

همـــان زمـــان بـــود که مصـــرف شیشـــه را هم شـــروع کرده 
بـــودم و روز بـــه روز حالـــم بدتر می شـــد تا اینکـــه به خودم 
آمـــدم و فهمیـــدم که زنـــم در حـــال خیانت کـــردن به من 
اســـت البتـــه باعث و بانی چنین مســـائلی خـــود من بودم. 
این من بـــودم که با اعتیـــاد به زندگی مشـــترکمان خیانت 

کردم.
البته این حرف ها را امروز می گویم.

بعدش چه شد؟
عقلم را از دســـت داده بودم و دیگر نمی توانســـتم به زندگی 
ادامه دهم پـــس برای درمان دردهایم شـــروع به کشـــیدن 
هروئیـــن کردم. روز به روز شکسته ترشـــدم تا اینکه توان کار 
کردن را از دســـت دادم و صاحبکارم مرا از کارگاه بیرون کرد.

و اولیـــن دزدی زندگی من در ســـن 42 ســـالگی اتفاق افتاد 
و کارگاه صاحبـــکارم را خالـــی کـــردم تا خرج خـــودم را برای 
مدتی به دســـت بیـــاورم در این بین نیز ســـرقت خـــودرو را 
شـــروع کـــردم ولی هیـــچ وقت گیـــر نکـــردم تا اینکـــه مواد 
شکســـته و شکســـته ترم کرد. کارتن خـــواب پاتوق های لب 

خط شـــده بودم.
شیشـــه، هروئین و هرچیزی که دســـتم می رســـید استفاده 

می کردم و....
چه مدت کارتن خواب بودی و چه شد که ترک 

کردی؟
4 ســـال کارتـــن خـــواب بودم تـــا اینکـــه یک روز در شـــوش 
رفیـــق قدیمـــی ام حمیـــد را دیدم که وضـــع او بدتـــر از من 
اســـت. حالم خیلـــی بد شـــد. آنقدر بد کـــه او را بـــه زور به 
ســـمت یکی از کمپ های ترک اعتیاد بردم و آنجا داســـتان 

زندگـــی اش را تعریف کرد.
آنها هـــم زمانی که فهمیدنـــد با وجـــود مصرف کننده بودن 
خـــودم، می خواهم رفیقم را ترک بدهـــم با صحبت راضی ام 
کردنـــد که من هم مـــواد مخدر را کنار گذاشـــته و به زندگی 
بازگـــردم. حالا هـــم خدارا شـــکر دو ســـالی اســـت که پاک 

هســـتم و بالاخره به زندگـــی برمی گردم.
خدا را شـــکر توانایی هم دارم و بازگشـــت بـــه زندگی من اگر 

خدا بخواهد راحت تـــر خواهد بود.
امـــا در این بیـــن تنها از یک چیز می ترســـم و آن این اســـت 
که چطور می توانـــم در صورت دخترم یـــا خواهرم نگاه کنم 

وقتی باعث و بانی تمام مشکلاتشـــان من هســـتم.

بازگشت به زندگی

هام!
دوخت

های
لب

از وقتـــی چشـــم بـــاز کـــردم یـــک دیـــوار را مقابل 
خـــودم می دیدم؛ دیـــواری کـــه اجازه نمـــی داد نور 
خورشـــید، آزادانـــه صورتـــم را لمس کنـــد. حتی 7 
ســـالگی کـــه به مدرســـه پـــا گذاشـــتم تـــازه آنجا با 
اســـم خودم آشـــنا شـــدم چـــرا که تـــا آن زمـــان یا 
آبجـــی، یـــا دختر، یـــا هوی بچـــه صدایـــم می زدند. 
همین طور گذشـــت تا اینکه 12 ســـاله شدم و روزی 
دلم را به دانش آموز پســـری دادم که هر روز مقابل 
مدرسه ام می ایســـتاد. حتی یک روز نامم را پرسید 
اما من آنچنان ســـرخ شـــدم که دوبـــاره نام خودم 
را کـــه فقط در مدرســـه برده می شـــد از یـــاد بردم.
زمـــان گذشـــت و مـــن از تـــرس برادرانـــم و فامیل 
بـــدون اینکـــه چشـــمم بـــه چشـــم کســـی بیفتـــد 
راه مدرســـه را تـــا خانـــه طـــی می کـــردم تـــا از یک 
چهاردیـــواری بـــه چهاردیـــواری دیگری برســـم. در 
نهایت 16 ســـاله شـــدم که همه جرأت خود را جمع 
کـــرده و به همان پســـری که یک بار در 12 ســـالگی 

نـــام مرا پرســـیده بـــود، دل دادم.
علی هم عاشـــقم شـــده بـــود و هر روز بـــا هم وقت 
بیشـــتری می گذراندیـــم امـــا حـــد و حـــدود را من 

تعیین کـــرده بودم. 
با علـــی در نهایت تصمیم گرفتیم کـــه از دیار خود 
فـــرار کنیـــم و با یکدیگـــر در جای دورتـــر از آنجایی 
کـــه برایمان وطـــن نبود، وطنی نو بســـازیم و ســـاز 
دوســـت داشـــتن در آن حاکم کنیم. بـــا این تفاوت 
کـــه پای ســـفره عقـــد نشســـتیم؛ اتفاقی کـــه برای 
نخســـتین بار خودمـــان نیز بـــه آن راضـــی بودیم. 
زندگی ما مثل دو کبوتر عاشـــق با علی شـــروع شد 
اما حقیقـــت زندگی چیز دیگری بـــود. زمان باعث 
شـــد آن شـــعله هایی که قبل از ازدواج وجودمان را 
می ســـوزاند، خاموش و آن رؤیاهـــای زیبا تبدیل به 

شوند. کابوس 
علـــی زیر بـــار فشـــارهای زندگی معتاد شـــده بود و 
مـــن نمی دانســـتم کـــه باید با آن ســـن کـــم چه کار 
کنـــم. در نهایـــت تصمیم خـــودم را گرفتـــم و برای 
طلاق اقـــدام کردم اما ایـــن بار نیز دوبـــاره با دیوار 
خانـــواده برخـــورد کردم. آنهـــا امروز حاضـــر بودند 
کـــه کنـــار آن معتاد با همســـر دومش، بـــا بدبختی 
زندگـــی کنـــم اما با برگه طـــلاق به خانـــه برنگردم.

پـــس خودم طـــلاق گرفتم و بـــا طلاهـــای روز عقد 
و عروســـی راهـــی تهـــران شـــدم. یـــک ســـال اول 
فقط دســـت و پنجه نـــرم کردن با افســـردگی بود و 
طلاهایم آنقدر بودند کـــه کفاف زندگی ام را بدهند 
تـــا اینکـــه در ســـال 99 گرانی مســـکن باعث شـــد، 
هر جور که شـــده ســـرکار بـــروم. کافه، رســـتوران، 
ســـفره خانه و.... را بـــرای کار کـــردن انتخاب کردم 

امـــا گرانی ها هر روز بیشـــتر از روز قبل کمرم را خم 
می کرد. پس در شـــیفت روز در یک بنگاه مشـــاوره 
املاک کار پیدا کردم و شـــیفت شـــب نیـــز در کافه 
کار می کـــردم. جنازه ام بـــا کار کردن زیـــاد به خانه 
می رســـید اما باز هیچ چیز جور در نمی آمد. ســـنی 

هم نداشـــتم و تنها 27 ســـاله بودم.
خـــدا لعنـــت کنـــد مـــرا! هـــرروز کابـــوس، هـــرروز 
بی خوابـــی، هـــر روز تـــرس از اینکـــه الان فلان فرد 
خفـــه ام می کنـــد، هـــر روز عـــذاب و... ای کاش 
هیچ وقت حـــرف آن مـــرد را گوش نمی کـــردم. ای 
کاش بـــا همـــان پســـری کـــه مـــرا در همیـــن تهران 
دوســـت داشـــت ادامه می دادم و امروز به این نقطه 
نمی رســـیدم؛ نقطه ای که سرآغازش در همان اواخر 
ســـال 99 بود که مـــرد جوان با خودروی پورشـــه اش 
روبـــه روی بنـــگاه املاک مـــا ترمـــز زد و بـــرای دیدن 
صاحـــب کار من کـــه رفیق اوســـت، وارد شـــد. بعد 
از ســـلام و احوالپرســـی، چهره خســـته مرا که دید، 
گفـــت: حیـــف نیســـت که جـــوان بـــه ایـــن زیبایی 
هســـتی و شـــبانه روز برای چندصدهـــزار تومان کار 
می کنی؟ گفتم چاره ای ندارم که پیشـــنهادی به من 
داد. پیشـــنهاد وسوسه انگیزی که می توانستم از شر 
گرانی کمرشـــکن اجاره مســـکن خلاص شوم و تازه 
درآمد خوب هم داشته باشـــم اما من قبول نکردم.

تابســـتان 1400 شـــده بود. اســـترس همه وجودم را 
به خاطر تماســـی کـــه صاحبخانـــه باید بـــزودی با 
مـــن می گرفت تـــا قیمت اجـــاره را مشـــخص کند، 
فـــرا گرفته بـــود. مصرف ســـیگارم دو برابر و مصرف 
غذایم نصف شـــده بـــود تـــا اینکه بالاخـــره تماس 

گرفت و قیمـــت اجـــاره را دو برابر کرد.
راهی بنگاه شـــدم کـــه در میانـــه راه بـــا حرف های 
صاحبخانـــه که در ســـرم می پیچید حالم بد شـــده 
و زمیـــن خـــوردم. وقتی به هـــوش آمـــدم، مردان 
زیـــادی را دور خودم دیدم که می خواســـتند به من 
کمک کنند اما در نگاه هایشـــان چیز دیگری حس 
می کردم، پـــس دوباره وقتی حالم ســـرجایش آمد 
و بـــه راه افتادم، فکر آن پیشـــنهاد دوباره به ســـرم 
افتـــاد و تا مغـــازه دربـــاره اش فکر کـــردم. وقتی به 
بنـــگاه املاک رســـیدم، آن جـــوان پورشه ســـوار نیز 

داشت. حضور 
این بار من پیشـــقدم شـــدم کـــه او ابتـــدا کمی ناز 
کـــرد و بعد گفت مـــن بایـــد شـــرایط او را نیز قبول 
کنـــم. او گفـــت باید وقتـــی صیغه من شـــدی بچه 
هایـــم را در نبـــود همســـرم نگـــه  داری و او ندانـــد 
صیغـــه ای هســـتیم، همچنین هـــر روز بـــه خانه ام 
بیایـــی و بعـــد بـــه آپارتمانی کـــه مـــن در اختیارت 
می گـــذارم بـــروی آنجا هم بایـــد همه تصـــور کنند 

سرایداری!
خیلـــی تحقیر شـــدم و پذیرفتـــم. از فـــردای آن روز 
دیگـــر اجازه نداشـــتم ســـرکار بروم، بـــرده این مرد 
شـــده بـــودم، از بچه هایـــش پرســـتاری می کـــردم 
و هروقـــت همســـرش را می دیـــدم، هـــم خجالت 

می کشـــیدم، هـــم حســـادتم گل می کرد!
هـــر روز بـــا دنیایی تحقیـــر بـــه آپارتمانی کـــه مثل 
زنـــدان بـــود می رفتم و شـــب ها گریه و جیغ شـــده 

بود تنهـــا راه بیـــرون ریختـــن عقده هایم.
آن مـــرد خودخـــواه برخوردهـــای زشـــتی بـــا مـــن 
داشـــت. نزد همســـرش رفتارش با من به اندازه ای 
حقارت آمیـــز بـــود که گاهـــی می خواســـتم همانجا 
نـــزد همســـرش آبرویـــش را ببـــرم، می دانســـت 
عاشـــقش نیســـتم و می دانســـتم من را فقط برای 

هوســـرانی اش می خواهـــد.
آن روز شـــوم وقتـــی هنـــگام غذا دادن به پســـرش 
ناخواســـته ظرف ســـوپ روی زمین افتاد و مقداری 
از ســـوپ داغ روی پاهای بچه اش پاشـــید، ســـیلی 

محکمی بـــه صورتم زد.
تا شـــب صدای ســـیلی و توهین هایش در گوشـــم 
پیچیـــده بـــود، وقتـــی بـــه خانه رســـیدم دعـــا دعا 
کردم نزدم نیاید اما ســـاعت 12 شـــب بود که کلید 
در خانـــه چرخیـــد و او بـــا لبخنـــدی بـــه چهره اش 
داخل شـــد، انگار نه انگار و خواســـت ببخشمش! 
می دانســـتم دارد فیلم بازی می کند و نمی خواستم 

. ببخشمش
ســـاعت 2 نیمـــه شـــب بـــود و آن مـــرد خودخـــواه 
را دیـــدم کـــه خوابیـــده اســـت، بلنـــد شـــدم و بـــه 
آشـــپزخانه رفتم وقتی چاقو را برداشتم در تیغه اش 
چهـــره خســـته، شکســـته و پـــر از نفرت خـــودم را 

و... دیدم 
حالا در اتـــاق کوچکـــی در زندان منتظر ســـحرگاه 
آخرم هســـتم، آینه ای نیســـت که چهره ام را ببینم. 

و اتاق تاریک اســـت.

داستان 
داستان 

جناییجنایی

خدا لعنت کند مرا! هرروز 
کابوس، هرروز بی خوابی، هر 

روز ترس از اینکه الان فلان فرد 
خفه ام می کند، هر روز عذاب 
و... ای کاش هیچ وقت حرف 

آن مرد را گوش نمی کردم

سرنوشت عبرت آموز از ازدواج عاشقانه 
تا کارتن خوابی لب خط

دکترعلی نجفی توانا اســـتاد حقوق جزاء و جرم شناسی 
درباره همسرکشـــی به خبرنگار ما گفـــت: ارتکاب جرایم 
ماننـــد قتـــل و ضـــرب و جرح حکایـــت از نوعـــی تبعیت 
از خـــوی حیوانـــی اســـت کـــه در صـــورت وجـــود بعضی 
شـــرایط هرانســـانی احتمال مـــی رود مرتکـــب این گونه 

جرایم شـــود.
 وی افزود: ایـــن عوامل گاهی به  دلیـــل عصبانیت بیش 
از حـــد متعـــارف و یا اختـــلال روحـــی و روانـــی به دلیل 
بیماری های مادرزادی، بیماری های ناشـــی از فشـــارهای 
روحی و اکتســـابی اســـت که منجر به جنایات خانوادگی 
می شـــود، امـــا در میان بعضـــی مجرمان عواملـــی مانند 
مصـــرف موادمخـــدر یـــا مشـــروبات الکلـــی به ویـــژه در 
ســـال های اخیر بســـیار مؤثر و تعیین کننده بوده است.
این جرم شـــناس یادآور شـــد: ناگفته نماند در جوامعی 
کـــه مردم زندگـــی متعادل اقتصـــادی و فرهنگـــی دارند، 
هرچنـــد این عوامـــل تأثیرگذار اســـت اما چـــون علل و 
انگیزه هـــای بنیـــادی وعمومی کمتـــر در جامعـــه وجود 
دارد، در نتیجـــه میـــزان قتـــل و ضـــرب و جـــرح کمتـــر 
اســـت. دکتر توانـــا تأکید کـــرد: بعضی بـــرای برون رفت 
از این گونـــه التهابـــات ذهنـــی و روحـــی و روانـــی بـــه 
موادمخـــدر و مشـــروبات الکلـــی پنـــاه می برنـــد. ایـــن 
جرم شـــناس معتقد اســـت، بررســـی جمعیـــت کیفری 
بـــه ویـــژه درجنایـــات جســـمانی نشـــان می دهـــد که از 

هم گســـیختگی خانوادگـــی در نـــزد افـــرادی کـــه معتاد 
هستند بســـیار بالاســـت و در نتیجه این اختلافات ابتدا 
منجر به طلاق می شـــود، یـــا اینکه جدال میـــان اعضای 
خانواده با جنایات بســـیار وحشـــتناک گـــره می خورد که 
به غیـــر از زن و مرد، اعضای دیگر خانـــواده گاهی قربانی 

جنایت هـــا و خشـــونت های خانوادگـــی می شـــوند.
دکترتوانـــا اضافه کـــرد: در این جنایت که اتفـــاق افتاده 
اســـت دو عامـــل جرم شناســـی قابل مشـــاهده اســـت؛ 
ابتـــدا اعتیـــاد مـــرد خانواده اســـت کـــه رو به اســـتفاده 
از شیشـــه آورده و کســـی کـــه شیشـــه مصـــرف می کند، 
به دلیـــل خمـــاری قبـــل از مصـــرف و یـــا نشـــئگی بعد از 
مصرف کنترلـــی بر رفتار خـــود ندارد یا کنتـــرل ناچیزی 
دارد، بـــه نوعی دچـــار اختـــلال روحی و رفتاری اســـت. 
علـــت دوم تأثیـــر کمتر شیشـــه قبـــل از ارتـــکاب جرم یا 
طراحـــی نقشـــه به دلیـــل بی ارادگی یـــا ضعف ناشـــی از 
موادمخدر، نقشـــه قتل همســـر خود را می کشـــد و البته 
اگـــر پرونده پزشـــکی قانونی مرد دقیقاً بررســـی شـــود با 
توجـــه به میزان مصرف و اظهـــارات متهم و نحوه ارتکاب 
جـــرم می تـــوان علت ضـــرب و جرح و کشـــتن به جنون 
رســـیدن باشـــد، بنابراین متهم بـــه قتل عمـــد نخواهد 
شـــد، اما اگراینکه قبـــلاً بدین منظور مـــواد مصرف کرده 
باشـــد و اگرهـــم بـــه حـــد اختـــلال کامل برســـد موجب 

رهایـــی وی از مجـــازات جنایـــت عمدی نخواهد شـــد.

کارشناسی

 جرم شناسی جنایت خانوادگی


